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کتـاب خواندنـش معطـوف بـه امـروز و دیـروز 

نمی شود، در دهه3۰ زمانی که بسیاری از بچه ها 

از تحصیل بازمانده بودند و یا سوادشان در حد 

خواندن و نوشـن بود او در نه سالگی روزنامه و 

مجلـه می خواند. با غـرور خاصی ایـن موضوع 

را برایـمان تعریـف می کنـد و کاملا جدی اسـت.«علـی وکیلیان»

متولد ۱325 از همان کودکی با کتاب عجین شـده اسـت، او به یاد 

دارد زمانـی که هشـت سـاله بود پـدر و مادرش به سـفر حـج رفتند 

و او در ایـن مـدت بـه خانـه دایـی خـود «جعفـر وزیرنـژاد» کـه مدیر 

دبیرسـتان پیـرزاد آن زمان بود رفـت. خانه دایـی کتابخانه بزرگ و 

کتاب های مختلفی داشت. شـب ها که دایی برای گرفن مدرک 

کارشناسـی درس می خواند او نیز با برداشـن کتابی از کتابخانه 

خـودش را سرگرم می کـرد از همان موقع رفاقتش بـا کتاب ها آغاز 

شـد و این پیوند نزدیک به 7۰سـال اسـت کـه ادامه دارد.

جوان که بود عضو کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی  شد و بعد 

بـه عضویـت کتابخانه شریعتی درآمـد. گرمای تابسـتان و سرمای 

زمسـتان برایش فرقی نمی کرد صبح زود به حـرم می رفت تا بعد از 

سـلام و عـرض ارادت به امام رضـا)ع( به کتابخانه بـرود. هنگامی که 

کتاب هـا را از قفسـه کتابخانه جدا می کرد چـون تعداد محدودی 

از آن هـا را می توانسـت بـه امانـت بگیـرد انتخـاب برایـش سـخت 

بـود برای همین در سـالن مطالعه می نشسـت و شروع به خواندن 

می کـرد. آن قـدر غـرق خوانـدن می شـد کـه گـذر زمـان را متوجـه 

نمی شـد یک بـاره از صـدای اذان ظهر به خـودش می آمد بـا نگاه 

به سـاعت تازه می فهمید چهار تا پنج سـاعت گذشـته اسـت.

کلامـش گرم و گیراسـت و توصیه های خوبـی می کند. او هنوز هم 

بهتریـن دوسـتش را کتـاب می داند؛«هر چقـدر کتـاب بخوانید و 

اطلاعات عمومی شـما اضافه شـود بـاز هم موضوعـی وجود دارد 

که دانسـته های شـما دربـاره آن محدود باشـد و کتابی هسـت که 

اطلاعـات مفیدی به شـما منتقـل کند.»

او کـه در خانـواده ای بزرگ شـده که تمام اعضـای آن اهل مطالعه 

بوده انـد، با افتخار از مادرش یاد می کند؛ مادری که او را علاقه مند 

بـه حفـظ شـعر کـرده بـوده و از هـمان کودکی بـا  پسرش مشـاعره 

می کـرد. مکثـی می کنـد و زمانـی را بـه خاطـر مـی آورد کـه کـه بـا 

لبـاس مدرسـه بـا سـه دانش آمـوز دیگـر مشـاعره می کـرد. پـس 

ذهنـش دوبـاره همان حـال و هوا نقـش می بندد و بیتـی از حافظ 

را برایـمان می خواند؛«گویند سـنگ  لعل شـود در مقام صر/ آری 

شـود ولیک بـه خون جگر شـود».

حافظـه اش عالـی اسـت. در کنـار مطالعـه کتاب هـای تاریـخ و 

ادبیـات، ابیـات شـاعران بزرگـی مانند حافـظ، سـعدی و مولانا را 

نیـز حفـظ کرده اسـت و هـر وقـت می خواهد بـه کسـی توصیه ای 

کنـد یـک بیـت شـعر او را مهـمان می کنـد. صـدای اذان ظهـر بـه 

گـوش می رسـد دیگر مجالی بـرای هم صحبتی نمی بینـد و برای 

خوانـدن نمـاز اول وقـت مـا را تـرک می کند.

زهـرا فدایـی شصت ونه سـاله 

بازنشسـته فرهنگـی آمـوزش و 

پـرورش اسـت. مشـغله های 

زندگی و تدریس فرصت کمتری 

بـرای مطالعـه بـه او مـی داد تـا 

اینکـه همسرش «علی شـفقی»

چهـار سـال پیـش به دلیـل بیـماری قلبـی و عمل 

جراحی مدتی خانه نشـین شـد. یکی از دوسـتان 

که بـرای عیادت بـه منـزل آن ها می رود پیشـنهاد 

می کنـد حـالا کـه امـکان بیـرون رفـن از خانـه را 

ندارند وقتشـان را با خواندن کتاب پر کنند. همان 

موقـع فکر عضویت در کتابخانـه دکتر شریعتی به 

ذهـن زهراخانـم  می رسـد و یـک هفته نشـده که با 

دسـتی پر از کتـاب بـه خانـه بازمی گردد.

آقای شـفقی که تا پیش از این به دلیل شغل آزادی 

کـه داشـت بیشـتر سـاعت های روز را در مغازه سر 

می کرد، ماندن در خانه برایش سـخت بود تا اینکه 

اولیـن کتاب را خواند. سـپس دومی و سـومی را به 

دسـت گرفـت و ایـن چرخـه ادامه پیـدا کـرد. او که 

قبـل از بیـماری هـم گاهـی مطالعه می کـرد حالا 

خوانـدن کتـاب جزئـی از زندگی اش شـده اسـت 

و روزی نیسـت که وقتی بـرای مطالعه نگذارد.

او فهرسـت کتاب هایـی را کـه دوسـت دارد بـه 

همـسرش کـه عضـو کتابخانـه شـده می دهـد و 

زهـرا  خانـم  بـا چرخیـدن در قفسـه های کتابخانه 

از پنـج کتابـی کـه می تواند بـردارد دو رمـان برای 

خـودش و سـه کتـاب بـا محتـوای ادبیـات و تاریخ 

شفاهی برای همسرش انتخاب می کند و این گونه 

در کنـار کارهـای خانـه و زمانـی کـه آقای شـفقی 

مطالعـه می کنـد خـودش نیـز بی نصیـب نمانده 

و از محتوایـی کـه می خوانـد لـذت می بـرد. البتـه 

مدتـی اسـت کـه شـفقی نیـز همـراه همـسرش به 

کتابخانـه می آیـد تـا خـودش از بیـن عناوینی که 

وجـود دارد کتاب هـا را ورق زده و بـا خوانـدن چند 

سـطر یکـی را انتخـاب کند.

آن هـا بـا دیـدن کتاب هایـی کـه بـه امانـت رفتـه 

و جلدشـان مخـدوش و یـا صفحاتـش پـاره شـده 

دلشان می گیرد و با چسباندن صفحات پاره شده 

و مرتـب کـردن جلـد سـعی می کننـد کتاب هـا را 

آراسـته کننـد، فدایـی توضیـح می دهـد: شـاید 

برایتـان درک کردنـی نباشـد که همـسرم با دیدن 

ایـن جلدهای مخدوش شـده و یـا لکه هایی که بر 

صفحـات کتـاب افتـاده چـه افسوسـی می خورد.

آتریسـا و رستا رسـتمی دو خواهر دوازده و هشت 

سـاله و عضوهای فعـال کتابخانه دکتر شریعتی 

هسـتند که هفته ای یک بار بـه کتابخانه مراجعه 

می کنند تا کتاب های مورد علاقه شان را به امانت 

برند. شـاید برای شـما هم شـنیدن این موضوع 

که رسـتا در چهار سالگی کتاب خوان نمونه استان شده است جالب 

باشـد ولی بـرای مادرش هیـچ جای تعجبی نـدارد چـون از زمانی که 

دخترانش چند ماهه بودند برای آن ها کتاب می خوانده اسـت.

آتریسـا دخـتر بزرگ تـر خانـواده بـه دلیـل شـنیدن قصـه  کتاب هـا،

هنگامـی کـه در دو سـالگی می توانـد کلـمات را بـه جملـه تبدیـل 

کنـد، کتاب هـای مختلـف را به دسـت می گیـرد و همانند مـادر قصه 

آن هـا را تعریـف می کنـد به طوری کـه وقتی دوسـتان و بسـتگان او را 

می دیدند تصور می کردند این دختر خردسـال سـواد خواندن دارد.

آتریسـا اکنون که ۱2سال دارد علاوه بر کتابخانه دکتر شریعتی عضو 

کتابخانه مدرسـه نیز هست، کتاب های علمی تخیلی را دوست دارد 

و در مسـابقات کتاب خوانـی شرکت کرده و توانسـته مقام دوم و سـوم 

ناحیـه را کسـب کند. با صدایـی آرام و کودکانه می گویـد: کتاب مثل 

سریـال اسـت یـک قسـمت را کـه می خوانی دوسـت داری قسـمت 

بعـدی را هـم بدانی درسـت مثل کارتـون! وقتی خوانـدن یک کتاب 

را تمـام می کنـم دلم می خواهد کتاب دیگـری را شروع کنم.

او کـه کتاب هـای زیـادی خوانـده اسـت تعـداد آن هـا را بـه خاطـر 

نـدارد ولـی لذت بخش تریـن قسـمت کتـاب خوانـدن را مربـوط بـه 

زمانـی می دانـد کـه معلم دربـاره موضوعـی در کلاس می پرسـید و او 

به راحتـی بـه ایـن سـؤال ها جـواب مـی داد چـون قبـلا دربـاره آن ها 

در کتـاب خوانده اسـت.

آتریسـا کـه از کودکـی بـه کمک مـادر شـعر حفـظ می کـرده، در حال 

حاضر یکی از دانش آموزانی است که در شاهنامه خوانی موفق ظاهر 

شـده اسـت؛ به طـوری که آمـوزش و پـرورش ناحیه3 در شـب یلـدا و یا 

مراسـم های مختلف از او دعوت می کند برایشـان اجرا داشته باشد.

هر شـب تمام اعضـای خانواده چهـار نفـره آن ها کتـاب می خوانند.

رسـتا دخـتر دوم کـه در کلاس پایـه دوم تحصیـل می کنـد، شـب ها 

کتاب های قصه اش را برمی دارد و همراه خواهر بزرگ ترش روخوانی 

می کنـد.   همیـن 

کتاب خوانی سبب 

شده تا روان خوانی 

نسـبت  ی  بهـتر

و  هم سـن  بـه 

سال هایش داشته 

باشـد.
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